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مدیرعامل صندوق اعتباری هنر:

۹ هزار نفر از تسهیلات صندوق بهره گرفتند

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: افزون بر ۹ هزار نفر   امسال 

از تسهیلات معیشتی و کارآفرینی صندوق اعتباری هنر بهره 

گرفتند.

سید مجید پوراحمدی روز پنجشنبه در حاشیه گردهمایی 

نمایندگان استانی صندوق اعتباری هنر در کشور که در محل 

هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد افزود: اکنون این صندوق از 

۹۶ هزار عضو فعال برخوردار است و بزرگ ترین مجموعه حمایتی 

اهالی فرهنگ و هنر و رسانه کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد بیش از ۵۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه 

۴۲ هزار نفر زیر پوشش بیمه تکمیلی، سه هزار  تأمین اجتماعی،

نفر مستمری بگیر و ۶۰۰ نفر زیر پوشش طرح تکریم قرار دارند.

او به دیگر طرح های صندوق اعتباری هنر اشاره و بیان کرد: از 

مهرماه سال گذشته تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر از اهالی فرهنگ وهنر 

در کشور از هدایای ازدواج و فرزندآوری طرح های «شمیم و جوانه»

بهره مند شده اند که بیش از ۸۰ درصد از آنان در نقاطی غیر از 

استان تهران مستقر بود ه اند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: ارتباطات مالی صندوق 

با اعضای خود از طریق هنرکارت میسر است و همه خدماتی که 

قرار است در قالب هنرکارت به اعضا ارائه شود از طریق یک بستر 

مجازی که برای صندوق طراحی شده است اطلاع رسانی می شود 

از جمله انواع خدمات اقامتی، فروشگاهی و درمانی که قرارداد 

آن با مراکز مختلف منعقد شده است و از ابتدای سال آینده 

اطلاع رسانی خواهد شد. پوراحمدی افزود: براساس قراردادهای 

منعقده با بخش های مختلف، از ابتدای سال آینده خدمات 

«هنرکارت» افزایش می یابد و طی روزهای آینده زیرساخت های 

فنی برای دریافت خدمات مزبور از هنرکارت تکمیل و آماده 

استفاده برای دارندگان هنر کارت از سال آینده خواهد بود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دارنــده هنرکارت از خدماتی در 

ه های رفاهی و درمانی و خدماتی برخوردار است، اما  حوز 

دارندگان هنرکارت می توانند از خدماتی مانند «برگشت نقدی»

یا استفاده از تخفیفات فروشگاهی که ذیل خدمات هنرکارت 

تعریف شده است و فهرست فروشگاه های آن به زودی روی سایت 

«هنرکارت» قرار می گیرد نیز بهره مند شوند.

در آستانه نوزدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور

طرح «کتابخانه گردی»
 در سراسر کشور برگزار می شود

نه های  لروز تأسیس نهاد کتابخا هم زمان با نوزدهمین سا

عمومی کشور، طرح «کتابخانه گردی» طی دو روز در شماری 

از کتابخانه های مرکزی، کتابخانه های اصلی شهرستان ها و 

کتابخانه های دارای خدمات شاخص با حضور مسئولان و فعالان 

فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش ایرنا از در آستانه روز هفدهم اسفندماه و فرارسیدن 

نوزدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور،

طرح کتابخانه گردی با دعوت از نهادها، سازمان ها و اقشار 

مختلف مردم و علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی در روزهای 

پانزدهم و شانزدهم اسفندماه در شماری از کتابخانه های مرکزی،

کتابخانه های اصلی شهرستان ها و کتابخانه های دارای خدمات 

شاخص در سرتاسر کشور برگزار می شود. طبق برنامه ریزی های 

انجام شده، برنامه های طرح کتابخانه گردی در اسفندماه ۱۴۰۱

با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی،

آستان قدرس رضوی و شهرداری ها برگزار خواهد شد. افتتاح و 

بازگشایی کتابخانه ها، اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی،

برگزاری نشست مطالبه گری فرهنگی، برپایی نمایشگاه صنایع 

فرهنگی و کسب وکارهای محلی، اجرا و هم خوانی سرود با موضوع 

کتاب و... بخشی از برنامه های درنظرگرفته شده برای ایام سالروز 

تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

۲شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۱۵
۱۴۴۴ شعبان  ۱۳
شـــــماره ۳۸۹۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

ایـن روزهـا زیـاد می بینیـم و می شـنویم کـه «بـه 

پیشواز بهار برویم»؛ حال سؤال این است که «پیشواز» 

درست است یا «پیشباز».

نکته

در نگاه اول هم «پیشـباز» درسـت اسـت و هم «پیشـواز»؛ اما 

«پیشـباز» در متن های گذشته به کسـی گفته می شد که به 

اسـتقبال مسـافر یا میهمان می رفـت و از فـرط خوش حالی 

قبایـش را از جلـو می گشـود. امـروز آن کاربـرد کنایـی کلمه 

وجود ندارد و از طرفی به لحاظ آوایی «پیشـواز» برای فارسی 

زبان امروز تلفظ آسـان تری دارد. بنابراین در فارسـی معیار 

امروز «پیشـواز» درسـت است.

#زین_قند_پارسی

خبر

معرفی دو کتابی که داستانشان در طبیعت اتفاق می افتد

آواز خرچنگ ها و همینگوی
گروه فرهنگ و ادبیات| طبیعت، همواره 

معرفی 
کتاب

موضوع جذابی برای نوشتن داستان 

بوده است. ناشناختگی اسرار طبیعت 

برای نویسندگان آن  چنان جذاب است 

که موضوع طبیعت از قدیمی  ترین موضوع های نگارش 

داستان است. ناشناختگی و شگفتی طبیعت آن  قدر 

تنوع داستانی ایجاد می  کند که رمان  هایی با سبک  های 

گوناگون از واقع  گرا تا فانتزی و علمی-تخیلی و ... را 

در برمی  گیرد. در این یادداشت، برای علاقه  مندان و 

۱۰رمــان معرفی می  کنیم که  ــار، طــرفــداران ایــن آث

داستانشان در طبیعت اتفاق می  افتد.

جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند

اولین رمان دیلیا اوئینز، رویکردی علمی-رفتاری به 

«جایی که  ماجرای رابطه   میان انسان و طبیعت دارد.

خرچنگ  ها آواز می  خوانند» از دو قسمت مجزا تشکیل 

شده است. بخش ابتدایی رمان بی  شباهت به تلفیق 

رمان «سرگشتگی» و «سکوت رهایی» نیست. در رفت 

و برگشت  های روایت، متوجه می  شویم که کیا کلارک 

–دختر مرداب- از کودکی و پس از جدایی مادر و پدرش،
به همراه پدرش در میان جنگلی در کارولینای شمالی 

زندگی می  کند. روایت رفت و برگشتی در این رمان،

به  گونه  ای است که از کودکی تا بزرگ سالی کیا کلارک 

روایت می  شود. حلقه   اتصال میان گذشته و حال نیز 

پیدا شدن جسدی در میان مرداب کارولینا است که شک 

و گمانی میان این جسد و کیا کلارک ایجاد می  کند.

پیرمرد و دریا

ز جمله بهترین و مشهورترین  » ا ــا ی پیرمرد و در »

داستان  هایی است که درباره   رابطه   میان انسان و طبیعت 

نوشته است. اثر مشهور ارنست همینگوی سال ۱۹۵۲

میلادی به چاپ رسید و سال بعد، این رمان جایزه   پولیتزر 

را از آن خود کرد و در نهایت زمینه  ساز اهدای جایزه   

«پیرمرد و دریا»، نوبل به همینگوی در سال ۱۹۵۴ شد.

داستان پیرمردی به نام سانتیاگو است که با شغل صیادی 

روزگار می  گذراند. او همراه با پسری از آشنایانش، با 

قایق کوچکی که دارد به دریا رفته و ماهیگیری می  کند.

زمانی می  گذرد و سانتیاگو صیدی نمی  کند، بنابراین 

تصمیم می  گیرد تا زمانی که صیدی انجام نداده است،

به ساحل برنگردد. مشقت  های پیرمرد برای صیادی 

و ریاضت دادن به خود، آن  چنان خواندنی است که 

همینگوی را به عنوان یکی از سردمداران نوشته  های 

رئالیسم شناساند. این رمان آن  قدر باتوجه همگان مواجه 

شد که اقتباس  های متعددی از این داستان همینگوی در 

سینما و تلویزیون شد. از جمله مشهورترین اقتباس  های 

این داستان می  توان به فیلم سینمایی «پیرمرد و دریا»

(۱۹۵۸) اثر جان استرجس با بازی اسپنسر ترِیسی و 

فیلم تلویزیونی «پیرمرد و دریا» (۱۹۹۰) اثر جاد تیلور 

با بازی آنتونی کوئین اشاره کرد. رمانِ اوئینز در دو بخش 

مرداب و باتلاق روایت می  شود و پهنه   داستانی  اش از 

تنهایی آدمی در طبیعت و اخُت شدن و سازگاری با 

محیط تا روایتی جنایی و عاشقانه را شامل می  شود.

یکی از ویژگی  های بارز رمان اوئینز توصیف مناظر 

طبیعی کارولینای شمالی در پوسته   زیرین داستان 

است، به  طوری  که خواننده   شش دهه تفاوت طبیعت 

کارولینای شمالی را از نظر می  گذراند. رمان «جایی 

که خرچنگ  ها آواز می  خوانند» سال ۲۰۱۸ روانه   بازار 

شد و به سرعت به یکی از پرفروش  ترین های نیویورک 

تایمز تبدیل شد. سال ۲۰۲۲ میلادی، اولیویا نیومَن،

فیلمی به همین نام و با اقتباس از این رمان ساخت که 

در فصل جوایز توانست نگاه منتقدان را به خود جلب 

(منبع: طاقچه) کند.

علیرضا حیدری

«درخت» در زندگی بشر 

جایگاهی ویــژه دارد و درنگ

اشاره هایی که در قرآن نیز 

بینیم، بــه درخـــت می 

دربردارندۀ معنا و مفهوم حیات، ثمردهی،

قدرت خداوندی و نشانه ای برای تدبر 

آدمیان است؛ در سورۀ انعام، آیۀ ۹۹ چنین 

می خوانیم:

«اوست خدایی که از آسمان باران فرو بارد تا 

هر نبات در آن برویانیم و سبزه ها را از زمین 

بیرون آوریم و در آن سبزه ها، دانه هایی که 

روی هم چیده شده پدید آوریم و از نخل 

خوشه هایی پیوسته به هم برانگیزیم و نیز 

بستان هایی از تاک ها، زیتون و انار که برخی 

مشابه و برخی نامشابه هم اند، خلق کنیم. به 

میوه هایش آنگاه که پدید می آیند و آنگاه که 

می رسند، بنگرید که در آن ها عبرت هاست 

برای آنان که ایمان می آورند.»

بازتاب اهمیت درخت را می توان در آثار 

ادبی آن ملت یافت؛ نخل به دلیل اینکه 

همیشه سبز است برای مردمان مصر،

النهرین و شبه جزیرۀ عربستان از  بین 

دیرباز جایگاه خاصی داشته است و 

در اشعار شاعران عرب به خوبی دیده 

می شود. همچنین درختی چون زیتون 

برای مردمان حاشیۀ دریای مدیترانه،

درختی مقدس اســت و نمــاد صلح و 

دوستی. در زبان فارسی و میان ایرانیان 

هم درخت علاوه بر اینکه نماد سرسبزی 

است، به ثمردهی و سایه بانی آن هم اشاره 

شده است و از سویی نماد عشق است.

«سرو» که در تمدن ایرانی، ظاهر مخروطی 

و شکل بته جقه ای دارد، تظاهری از شکل 

یک شعلۀ آتش است و آن را به نماد آتش 

مقدس تبدیل کرد.«چنار» که کشاورزان آن 

را شاه درختان می خوانند، از قدیم مظهر 

بزرگی، باروری و سرسبزی بوده است و 

اصولاً درخـتان به ویژه درخـتان چنار یکی 

از عنـاصر ثابت امامـزاده ها و مکان های 

مقدس در ایران محسوب می شوند.

درخت در شعر و نثر فارسی هم بسامد 

درخور توجهی دارد. نگاه از منظر حیاتی و 

سرزندگی به گیاه و درخت از طرفی و نگاه 

استعاره آمیز به آن در متون ادبی فارسی،

به ویژه در شعر باعث شده است، چه مطلق 

درخت و چه انواعی از آن به نثر و نظم 

فارسی راه یابد. ازاین رو، عباراتی چون 

«درخت مهربانی، درخت بیداری، درخت 

معرفت، درخت کیهانی و درخت جاودانه»

بارها در شعر فارسی به کار رفته است. البته 

این نگاه بسته به زمان، مکان و زاویۀ دید 

شاعر و نویسنده متفاوت است. چنان که 

به طور مثال بازتاب درخت در شاهنامه 

با آنچه در غزل و به عنوان نمونۀ درخشان 

در سعدی می بینیم، تفاوت زیادی دارد.

نگاه اسطوره ای، همانند «شجرۀ ممنوعه»

و تقدسی همانند «سرو» را نیز باید به این 

زاویه دیدها افزود. چنان که درشاهنامه 

فردوسی می توان به بازخوانی و دریافت 

بن مایه های اسطوره شناختی سرو در 

توصیفات، مضامین، تصاویر و صور خیال 

آن پرداخت:

سخن هرچه گویم همه گفته اند

بر باغ دانش همه رفته اند

اگر بر درخت برومند جای

نیابم که از بر شدن نیست رای

کسی کو شود زیر نخل بلند

همان سایه زو بازدارد گزند

توانم مگر پایه ای ساختن

بر شاخ آن سرو سایه فکن

و یا در داستان فریدون می گوید:

چو از آمدنشان شد آگاه سرو

بیاراست لشکر چو پر تذرو...

بیاراست گیتی بسان بهشت

به جای گیا، سرو گلبن بکشت

فردوسی در پایان رزم رستم و اسفندیار، آن 

زمان که تیر به چشمانش می خورد، زمین 

خوردن اسفندیار را چنین ترسیم می کند:

خم آورد اسفندیار سروسهی

از او دور شد دانش و فرهی

و یا در «ویس و رامین» اسعد گرگانی 

می خوانیم:

تو را در دل درخت مهربانی

به چه ماند؟ به گلزار خزانی

مرا در دل درخت مهربانی

به چه ماند؟ به سرو بوستانی

کاربست همین «سرو» در نگاه سعدی 

دیگرگونه و تغزلی و عاشقانه است:

تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو

ببرد قیمت سرو بلندبالا را

و یا:

جایی که سرو بوستان با پای چوبین 

می چمد

ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را

حافظ البته در جایی به آزادگی «سرو»

اشاره می کند:

زیرِ بارند درختان که تعلق دارند

ای خوشا سرو که از بارِ غم آزاد آمد

ــداری، ــت ــاران» احــمــد اق ــار شــهــری «دیـ

«رمزهای زنده جان» مونیک دو بوکور،

«سروهای  «درخت مقدس» مهرداد بهار،

«احترام  کهنسال ایران» عبدا... عقیلی،

به طبیعت از پرستش تا ازدواج با درخت:

کهن ترین و شگفت انگیزترین باورهای 

توتمی» سیدمحمد تقی میرابوالقاسمی،

«سرو زردتشت» پرویز تناولی برخی از 

کتاب هایی است که به جایگاه و ارزش 

درخت در باور ایرانیان پرداخته اند که 

در این میان بازتاب درخت در شاهنامۀ 

فردوسی، به عنوان حماسۀ ایرانیان که 

بازتابندۀ فرهنگ و تاریخ و اسطوره های 

ایرانی است، چنان است که دکتر مهدخت 

پورخالقی چترودی، پژوهشی ویژه در این 

باب کرده است و با چاپ کتابی مفصل به 

ارزش های فرهنگی و نمادین درخت در 

شاهنامه فردوسی پرداخته است. در این 

کتاب پس از بررسی ارزش های فرهنگی 

و نمادین درخت در شاهنامه، از ابتدای 

شاهنامه شروع می کند و درختان شاهنامه 

را بیرون کشیده و با شرحی بر آن و آوردن 

ها  بیت های شاهد، به شرح شخصیت 

در قالب درخت می پردازد. این اثر ۵۷۰

درخت موجود در شاهنامه را برشمرده و به 

تفسیر نمادین هریک از این درخت ها که 

اغلب با یکی از پهلوانان شاهنامه ارتباط 

می یابد، پرداخته است.

گویا شاهنامه پر از درختانی است که 

کاشته می شوند و به بار می نشینند و 

عمرشان به پایان می رسد. درختانی که 

برخی بارشان مهر و برخی کین، برخی 

خرد و برخی معرفت یا درخت کوتاه عمر 

خوانده می شوند. بنابر این پژوهش، به طور 

مثال آدم، درخت اندیشه و کردار است 

و کیومرث، درخت نخستین و فریدون،

کیانی درخت و سیندخت، درخت معرفت؛

فرنگیس هم درخت سرو و درخت دانشی 

است که با سیاوش پیوند می بندد:

فرنگیس بهتر ز خوبان اوی

نبینی به گیتی چنان روی و موی

به بالا ز سرو سهی برتر است

ز مشک سیه بر سرش افسر است

هنرها و دانش ز دیدار بیش

خرد را پرستار دارد به پیش

البته فردوسی در بیت های فراوانی به 

مطلق درخت با نگاهی اسطوره ای و از 

منظر قدرت، سایه افکنی، به ثمر نشستن 

تصمیمات و اندیشه ها، پایداری، طول عمر 

و... هم می نگرد:

در داستان پادشاهی کی کاووس و رفتن 

او به مازندران:

چو بشنید دستان بپیچید سخت

تنش گشت لرزان بسان درخت

در داستان رستم واسفندیار:

درختی گرفته به چنگ اندرون

بر او نشسته بسی رهنمون

چو بشنید رستم غمی گشت سخت

بلرزید بر سان شاخ درخت

در داستان فریدون می گوید:

کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت

به بار آمد آن خسروانی درخت

زتاج بزرگی گریزان مشو

فریدونت گاهی بیاراست نو

درختی که پروردی آمد به بار

این توجه به مطلق «درخت» در جاهایی 

جنبۀ تعلیمی نیز یافته است؛ چنان که 

حافظ می گوید: درخت دوستی بنشان 

که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

و یا:

نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غلام همتِ سروم که این قدم دارد

و یا ناصر خسرو که می گوید:

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

همین تفاوت نگاه را به راحتی می توان 

در مولانای رها و عاشق و عارف دید که 

می گوید:

درختان بین، درختان بین، همه صایم 

همه قایم

قبول آمد، قبول آمد، مناجاتِ صلاتی را

*

باغ سلام می کند سرو قیام می کند

سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد

در شعر امروز و نگاهی که شاعران معاصر 

به درخت دارند، بسط و گسترش معنایی 

و تنوع زاویۀ دید بیشتر وجود دارد. کسی 

مانند سهراب سپهری خدا را لابه لای 

شب بوها و پای آن کاج بلند می بیند و کسی 

مانند استاد محمدرضا شفیعی کدکنی،

ــتِ روشنایی» آدمــی را به سمت «درخ

می برد.

به مناسبت ۱۵ اسفند، روز درخت کاری نگاهی انداخته ایم به جایگاه طبیعت در ادبیات فارسی

درختی که پروردی آمد به بار

طبیعت را به اشعارش آورد 
چهره
روز

و با این افسون اشعارش را 

در اذهان به جا گذاشت.

حالا کدام بزرگ و کوچکی 

است که نخوانده یا نشنیده باشد «آب را گل 

نکنیم»ش را یا «صدای تو سبزینه آن گیاه 

عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن 

می روید» یا «نرسیده به درخت، کوچه باغی 

است که از خواب خدا سبزتر است». پیوند 

سهراب سپهری با طبیعت در «رؤیای سهراب»

نیز، فیلمی به کارگردانی علی قوی تن، که 

چندی پیش روی پرده سینماها قرار داشت،

به خوبی عیان بود به طوری که یکی از تصاویر 

مکرر و مشهود آن سهرابِ نقاشی بود که بوم 

نقاشی را به دست می گرفت و می زد به دل 

طبیعت تا در جوار صدای آب و هم زیستی 

با دارودرخت ها طرح و نقشی روی بوم بزند 

یا بسراید و بنویسد. هرچند سرودن همین 

اشعار لطیف و سرشار از زندگی، بارها و بارها 

زبان تند و تیز منتقدان را علیه او چرخاند 

ــا و چنین  که لــزوم چنین سروده ه

المان هایی در شرایــط بحرانی 

سیاسی و اجتماعی دهه های 

۴۰ و ۵۰ چیست؟ رضا براهنی 

ز صحبت هایش  در بخشی ا

درباره او و اشعارش می گوید:

«دنیای ما دنیای آشفته ای است 

و ما باید شاعر این دنیای آشفته 

به هم ریخته باشیم...

پشت کردن به این 

دنیا کار درستی 

نیست و متأسفانه 

سپهری به این دنیای آشفته پشت کرده 

است... سپهری نشسته است و دست و روی 

خود را در حرارت یک سیب شسته است.

تصویری است زیبا، ولی اگر لوله تفنگی یا 

طپانچه ای بر شقیقه راست آقای 

سپهری گذاشته می شد و هر 

لحظه امکان آن بود که ماشه 

چکانده شود، آیا آقای سپهری 

باز هم دست  و رویش را در 

حرارت یک سیب شست وشو 

می داد؟» در این میان البته از 

نیما هم باید نام برد، هم به عنوان 

کسی که پیشوای شعر 

نو بود و هم به عنوان 

کسی که به گفته 

ــاری از  ــیـ ــسـ بـ

منتقدان ردپای اشعار او در آثار سهراب 

مشخص است و علاوه بر این، خودش هم 

پیوند پررنگی با طبیعت داشته و علقه اش 

به ده آباو اجدادی اش نیز گواه همین است.

«... هیچ حسی برای شعر  نیما معتقد است:

و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند 

طبیعت را تشریح کند و معنی را به  طور ساده 

جلوه بدهد...» طبیعت و سرودن از طبیعت 

شکوه آن، در سبک خراسانی نیز جایگاه 

ویژه ای دارد. سبکی که یکی از سردمداران 

آن را باید منوچهری دامغانی دانست که به 

وفور در سروده هایش عناصر طبیعت به چشم 

می خورد و شاید عامه او را با این بیت معروفش 

به یاد می آوردند:«خیزید و خز آرید که هنگام 

خزان است/ باد خنک از جانب خوارزم وزان 

است».  

و لحن آب و 
زمین را چه خوب 
می فهمید

زبان تند و تیز منتقدان را علیه او چرخاند 

ــا و چنین  که لــزوم چنین سروده ه

المان هایی در شرایــط بحرانی 

سیاسی و اجتماعی دهه های 

 چیست؟ رضا براهنی 

ز صحبت هایش  در بخشی ا

درباره او و اشعارش می گوید:

دنیای ما دنیای آشفته ای است 

و ما باید شاعر این دنیای آشفته 

به هم ریخته باشیم...

پشت کردن به این 

دنیا کار درستی 

نیست و متأسفانه 

 ولی اگر لوله تفنگی یا 

طپانچه ای بر شقیقه راست آقای 

سپهری گذاشته می شد و هر 

لحظه امکان آن بود که ماشه 

چکانده شود،

باز هم دست  و رویش را در 

حرارت یک سیب شست وشو 

می داد؟» در این میان البته از 

نیما هم باید نام برد

کسی که پیشوای شعر 

نو بود و هم به عنوان 

کسی که به گفته 

ــاری از  ــیـ ــسـ بـ


